
تاریخ 12
اداره ثبت احوال مشهد در سال 1306 هـ.ش تأسیس شد؛ دو سال پس از تصویب قانون »ثبت احوال« در مجلس شورای ملی. در آن زمان اداره مذکور 

در خیابان ارگ قرار داشت. نخستین کسی که در مشهد شناسنامه گرفت، آقای غلامرضا رضایُف، متولد سال 1272 هـ.ش بود. او روز 12 مرداد سال 
1306، برای دریافت شناسنامه خود اقدام و آن را دریافت کرد.

 نخستین مشهدی
 شناسنامه دار که بود؟ 

دو شنبه 3 دی1397 .16 ربیع الثانی  1440.شماره 19994

...تاریخ جهان
سرنوشت نازی ها پس از »هیتلر« 

»حزب سوسیالیستی رایــش« )SRP( آشکارا 
ــاداری به رایش را تحسین و تبلیغ می‌کرد  وف
و خواهان جمع شــدن و وحــدت میان زنــان و 
مردان اصیل و واقعی آلمانی بود. به گزارش 
»تاریخ ایرانی«، زندگی‌نامه مؤسس این حزب 
نیز، در نوع خود جالب است. فریتز دورلس از 
سال ۱۹۲۹، عضویت در حزب نازی آلمان را 
در کارنامه خود داشت و به عنوان سرپرست 
ناحیه‌ای و مدرس در یکی از مدارس موسوم به 
»جبهه کار آلمانی«، به رژیم نازی خدمت کرده 
بود. دورلس، در سال ۱۹۴۹، همراه با یکی از 
هم‌قطارانش که خود را فرانتس ریشتر می‌نامید، 
راست‌های  انتخاباتی  ائتلاف  چارچوب  در 
محافظه‌کار، به »بوندس‌‌تاگ«)مجلس آلمان( 
راه یافت. اما برای نفر دوم، نه تنها قرار گرفتن 
در میان راست‌های محافظه‌کار یک پوشش و 
استتار محسوب می‌شد، بلکه نام وی نیز جعلی 
بود. فرانتس ریشتر، در واقع فریتز روسلر نام 
داشت و تا سال ۱۹۴۵، در بخش تبلیغات حزب 
نازی آلمان فعالیت می‌کرد. ریشتر یا‌‌ همان 
روسلر، در سال ۱۹۵۰ به حزب سوسیالیستی 
رایش پیوست. در‌‌ همان زمان، سرویس‌های 
اطلاعاتی آمریکا، طی یک تحلیل و گزارش 
داخلی به این نتیجه رسیدند که حدود هفتاد 
درصــد از حلقه رهبری این حزب قدرتمند و 
بیش از ده هزار تن از اعضای آن، سابقه عضویت 
در حزب نازی آلمان را دارند و بیش از نیمی از 
آنان، پیش از ماه مه ۱۹۳۳، به عضویت حزب 
متبوع هیتلر پذیرفته شده بودند. کارگزاران و 
سران حزب سوسیالیستی رایش، در مکاتبات 
خود چنان لحنی را به کار می‌گرفتند که گویی 
حزب نــازی آلمان هنوز فعالیت دارد و هرگز 
منحل نشده است. اجرای موسیقی و کنسرت 
در گردهمایی‌های حزب سوسیالیست رایش، 
بر عهده استاد موسیقی و سرپرست سابق بخش 
موسیقی حزب نازی بود. همکار او نیز، سازنده 
مارش‌های رایــش سوم محسوب می شد که 
در کنگره‌های حزب در نورنبرگ مشهور شد. 
در همین زمان، نیروهای اشغالگر غربی که از 
آمادگی این حزب برای هم‌نوایی با شوروی و 
آلمان شرقی علیه نیروهای غربی نگران بودند، 
بــرای انحلال حــزب، دولــت بُن را تحت فشار 
گذاشتند و از این دولت خواستند که تقاضای 
انحلال این حزب را به دادگاه قانون اساسی ارائه 
کند. به این ترتیب بود که این دادگاه در اکتبر 
سال ۱۹۵۲، به کار این حزب پایان داد و علت 
انحلال را بیش از هر چیز دیگر، پیروی حزب 

از ناسیونال‌سوسیالیسم هیتلری اعلام کرد. 

...بازیگران تاریخ
 احمد میرفندرسکی؛ دیپلماتی 

که شوروی را دوست داشت! 
احمد  سلطان  میر 
روز  میرفندرسکی، 
اول مهر 1297، در 
خیابان امیریه تهران، 
کوچه‌ لواءالملک و در 
خــانــواده‌ای »وزارت 
ــه‌ای« بــه دنیا  ــارج خ

آمــد. به گــزارش پایگاه مؤسسه مطالعات و 
پژوهش‌های سیاسی، پدرش، عبد الرحیم، 
از کارگزاران وزارت خارجه بود. میرسلطان 
هـنوز به مدرسه نرفته بود که پدربزرگش، علی 
قلی‌ خان‌‌ مشاور الممالک انصاری که در آن 
روزگار، سفیر ایران در مسکو بود، او را همراه 
خود به آن‌ شهر برد. احمد میرفندرسکی پس 
از یک سال و نیم، برای مـدت کوتاهی به تهران‌ 
بازگشت‌ و در دبستان سلطانیه و دارالمعلمین 
ابتدایی، تحصیل کرد؛ سپس به همراه پدرش، 
ــه تفلیس، پایتخت گرجستان شــد. او  روان
در دوره اقامت پنج ساله‌اش در تفلیس، در 
مدرسه آلمانی آن‌ شهر‌، سیکل اول متوسطه 
را تمام کــرد‌ و بــا زبـــــان آلمـانی آشنا شد. 
میرسلطان در سال 1317 وارد دانشکده 
حقوق دانشگاه تهران شد.‌ اما‌ در‌ پی درگیری 
با معلم ورزش، او را از دانشکده اخراج‌‌ کردند. 
میرسلطان متهم به گرایش‌های کمونیستی 
بود، اما با وساطت پدربزرگش به بیروت رفت 
و در رشته حقوق تحصیل کرد. او بعدها به 
استخدام وزارت خارجه درآمد و در 1325، 
بـا عنوان دبیر سوم، راهی سفارت ایران در 
مسکو شد و تا ‌1330 که‌ به‌ دبیر دومـی ارتـقا 
یـافت، در مسکو ماند؛ در سال 1335 دبیر‌ 
اول‌ سفارت شد و در 1339، با حکم پهلوی 
دوم به ترکیه رفــت و سرکنسول ایــران در 
استانبول شد. میرفندرسکی در سی‌امین 
جلسه مشترک لژهای فـراماسونری کـه در روز 
یک شنبه‌ 31 خرداد 1342 در تهران‌ برگزار‌ 
شـد‌، بـا معرفی دکـترکـاظمی و دکـتر خشایار 
به‌ عضویت‌ لژ‌ فراماسونری تهران‌ درآمد‌. اما 
رابطه او با شــوروی، برایش دردســر درست 
کرد. علم در خاطراتش می‌نویسد:  »یک شنبه 
13 آبــان 1352- در مــورد بیچاره احمد 
میرفندرسکی، مـعاون وزارت‌ خارجه کـه‌ 
ــراج‌ فرموده‌اند؛ پرسیدم تقصیرش چه  اخ
بود؟ فرمودند: مردکه به روس‌هــا گفته بود 
هرقدر می‌خواهید هواپیما از روی ایران عبور 
بدهید. بعد هم می‌گفت چه عیب دارد این پل 
پیروزی‌ است‌. من نـفهمیدم ]میرفندرسکی[ 
بـا دستورات صریح من، چطور چنین اشتباهی 
کرده، جز این که بگویم تعمّد داشته است یا 
نوکر روس‌هاست.« بعدها ساواک نیز برای 
او پرونده مفصلی ترتیب داد و معلوم شد که 
میرفندرسکی از مدت‌ها قبل و از زمانی که به 
عنوان وابسته سفارت در اروپا به سر می‌برده، 
با روس‌هــا ارتباط داشته اســت. در دی‌ماه 
سال 1357 و در بحبوحه اوج‌گیری انقلاب 
اسلامی، میرفندرسکی به عنوان وزیرخارجه 
منصوب شد؛ اما دولتش دوامی پیدا نکرد. 
او بعدها به تدریس در دانشگاه پرداخت و در 

سال 1383 در فرانسه درگذشت.
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ــران، همان  نخستین شناسنامه‌ها در تاریخ ای
یادداشت‌هایی بود که پدران و پدربزرگان ما، کنار 
و گوشه جلد قرآن یا دیوان حافظ‌شان می‌نوشتند؛ 
یادداشت‌هایی که روز و ماه و سال ولادت »نور 
دیده‌« را نشان می‌داد و اگر این یادداشت‌ها گم 
می‌شد، نه یادی از ولادت افراد باقی می‌ماند و نه 
نشانی! قدیمی‌ها چندان به روز تولدشان اهمیت 
نمی‌دادند؛ جشن تولد گرفتن، رسمی بود که 
بعدها، از فرنگ برگشته‌ها رایج کردند و به دلیل 
جذابیتی که داشت، به تدریج رایج شد و عمومیت 
پیدا کرد. اما زندگی آدم‌ها، فقط شامل ولادت و 
وفات که تاریخ دومی را می‌شد روی سنگ قبرها 
پیدا کرد، نمی‌شد. ازدواج و طلاق هم، به دلیل 
بار حقوقی و شرعی، بسیار مورد توجه بود و باید 
جایی ثبت و نگهداری می‌شد. پدران ما به این دو 
مورد از احوال شخصیه، بیش از دو مورد اولی، 
یعنی ولادت و مرگ، توجه می کردند؛ قباله‌های 
ازدواج متعددی که با دست هنرمندان ایرانی 
نقاشی و تذهیب شده است و امروزه در موزه‌ها، 
کتابخانه‌ها و مجموعه‌های شخصی نگهداری 
می‌شود، شاهدی بر این ادعاست. با این حال، 
فکر ایجاد سازمانی که بتواند تمام احوال شخصیه 
فرد را از تولد تا مرگ، یک جا گردآورد و شناسنامه 
صادر کند، تا سال 1297 هـ.ش عملی نشد. صد 
سال پیش، در چنین روزی، سوم دی‌مــاه سال 
1297، بالاخره نخستین شناسنامه ایرانی صادر 
شد؛ به همین مناسبت، این روز را، روز ثبت احوال 

نام گذاری کرده اند.

▪ نخستین احساس نیاز به ثبت احوال	
ذهن  به  را  تلنگر  نخستین  مشروطه،  انقلاب 
مسئولان و دولتمردان، برای انتظام بخشیدن به 
احوال شخصیه و تلاش برای احصای آمار نفوس 
مملکت زد. پیش از آن، معمولًا به دستور شاه، 
ــرآورد جمعیت برخی  سرشماری‌هایی بــرای ب
شهرها انجام می‌گرفت؛ مثلا در سال 1257، 
با فرمان ناصرالدین‌شاه، زین‌العابدین‌میرزای 
قــاجــار مسئولیت ســرشــمــاری شهر مشهد را 
عهده‌دار شد و جمعیت این شهر را بیش از 53 
هزار نفر به دست آورد؛ اما این اقدامات، فقط آمار 
کلی جمعیت را نشان می‌داد و به کار حفظ احوال 

شخصیه آحاد جامعه نمی‌آمد.
مجلس  انتخابات  جریان  در  ــژه  وی به  و  بعدها 
شورای ملی، لزوم شناسایی رأی‌دهندگان برای 
جلوگیری از تقلب احتمالی، دولت را برآن داشت 

تا فکری به حال این مسئله کند. به این ترتیب، 
روز اول مهرماه سال 1297، نظامنامه تأسیس 
اداره ثبت احوال در هیئت وزیران وقت، به تصویب 
رسید و در پی آن، اداره »سجل احوال« در وزارت 
داخله تأسیس شــد. البته برخی معتقدند که 
پیشنهاد تشکیل چنین اداره‌ای را، نصرت‌الدوله 
فیروز، وزیــر عدلیه وقــت، در سال 1295 و در 
بحبوحه جنگ جهانی اول و اوضاع نابه سامان 
کشور، به هیئت وزیــران ارائه کرد، اما به دلیل 
آشفتگی اوضــاع، دولــت توجهی به آن نکرد و 
پیشنهاد را مسکوت گذاشت. نظامنامه مذکور، 
مردم را مکلف می‌کرد که احوال شخصیه، اعم 
از ولادت، ازدواج و طلاق خود را در دفتری که 
اعلام شده بود، ثبت کنند و وارثان و نزدیکان افراد 
فوت شده نیز، موظف بودند مرگ شخص را به 
اطلاع این اداره برسانند. کسانی که اقدام به ثبت 
اطلاعات »سجل« خود می‌کردند، می‌توانستند 
در محاکم عمومی راحت‌تر به حق و حقوقشان 
برسند. الگوی کار اداره »سجل احوال«، اروپایی 
بود و در ابتدا، فرم‌هایی که برای درج مشخصات 
فرد به چاپ می‌رسید، دقیقاً از روی نمونه اروپایی 
آن اقتباس شده بود. شاید موضوع نام خانوادگی 
و ضرورت انتخاب آن هم در همین مرحله به ذهن 

اولیای امر رسیده باشد.

▪ نخستین قانون، نخستین شناسنامه	
ــوال« صــدور  یکی از وظــایــف اداره »سجل احـ
رسمی  ســنــدی  شناسنامه،  بـــود.  شناسنامه 
ــرد و  محسوب می‌شد کــه در آن مشخصات ف
احوال شخصیه و در یک کلام، هویت او را ثبت 

کــرده بودند. نخستین شناسنامه در بخش 2 
تهران، در دی ماه سال 1297، به نام »فاطمه 
ایرانی« صادر شد. بنابراین، باید نام‌خانوادگی 
ایرانی را نخستین نام خانوادگی ثبت شده ایران 
بدانیم. پس از آن‌که بهره‌مندی از برخی حقوق 
شهروندی و اجــازه برخی فعالیت‌های مالی، 
منوط به ارائــه شناسنامه شد، مــردم، مجبور به 
دریافت شناسنامه و تقاضای نام خانوادگی برای 
خود شدند. شناسنامه معمولًا تک برگی بود و 
روی آن، مشخصات هویتی فرد، به همراه یک 

عکس سه در چهار تمام رخ، درج می‌شد.
قانون دومی که تشکیلات ثبت احوال را منظم‌تر 
کــرد، در آخرین ماه‌های حیات سلسله قاجار، 
خــرداد 1304، به تصویب مجلس شــورای ملی 
رسید. این قانون، تمام اتباع ایران را ملزم به داشتن 
شناسنامه می‌کرد. طبق این قانون و قانون بعدی 
که در سال 1307 به تصویب رسید، مسئولیت 
جمع آوری آمارها و ثبت احوال شخصیه، برعهده 
اداره »سجل احوال« گذاشته شد و نام این اداره 
ــوال« تغییر کرد.  به اداره »احصائیه و سجل اح
مطابق قانون، مردم بدون شناسنامه نمی‌توانستند 
دارایی‌های خود را در دفاتر رسمی ثبت کنند. 
شناسنامه‌های ابتدایی هم، مانند شناسنامه‌های 
امروزی، سندی بود که روی آن مُهرهای مربوط به 
انتخابات و همچنین، توزیع کوپن و سهمیه ارزاق 
عمومی درج می‌شد. با این حال، تا پیش از قانون 
سال 1307، شناسنامه‌ها فاقد محلی برای درج 
نام فرزندان و ثبت زمان فوت بود. پس از آن بود که 
صفحه‌ای در شناسنامه، به این موضوع اختصاص 
داده شد. قانون سال 1307، در سال 1319 

بازنگری و اصلاح شد و به صورت قانون جامعی، با 
131 ماده درآمد؛ قانونی که 36 سال پایدار ماند و 
با وجود برخی ایرادها، تغییر نکرد. شکل ظاهری 
شناسنامه‌ها، دچار تغییر شد، اما محتوای آن، 
همان محتوای پیشین بود. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی، در سال 1363 قانون ثبت احوال بازبینی 

و اصلاح شد و به شکل امروزی درآمد.
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اداره ثبت احوال در هیئت وزیران 
وقت، به تصویب رسید و در پی آن، 

اداره »سجل احوال« در وزارت 
داخله تأسیس شد
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صفحه آرایی
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد


